
فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی/ شماره 41/ زمستان 1402 

زايش توأم »جزء و كل« از درون يكديگر در فرآيند طراحی معماری با 
استفاده از نظريه ی فلسفی »بسیط الحقیقه« صدرايی*

ابوذر ايزدپور
دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده ی هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
مهدی حمزه نژاد
استادیار معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران )نويسنده مسئول(

  تاریخ دریافت مقاله:  1401/11/3     تاریخ پذیرش نهایی: 1402/0۷/21

چكیده

در سه دهه ی اخیر مطالعات گسترده ای در فرآیند طراحی صورت گرفته و در برخی از آن ها، مطالعات میان رشته ای با 
نگاهی روان شناسانه یا فلسفی به این فرآیند دیده می شود. در ایران هم نمونه های اندکی از نگاه فلسفی به فرآیند طراحی 
وجود دارد. یکی از نگرش های مهم در نگرش های جهانی و ایرانی که ریشه ی فلسفی قوی نیز در اندیشه ی غربی دارد؛ 
نگرش دوگانه گرا و فرآیند تکامل طرح از طریق نوسان دوگانه هاست. این تحقیق با مبنا قراردادن فلسفه ی صدرایی سعی 
دارد تأثیر این فلسفه را در تعریف این فرآیند روشن نماید. هدف این تحقیق کاربردی است و قصد دارد نتایجی سازگار با 
مبانی فلسفی؛ و امیدبخش برای بهره ی بیش ترْ طراحانه؛ در اختیار طراحان قرار دهد. روش تحقیق استدلالی- تحلیلی بر 
مبنای قواعد فلسفی است که ابتدا مروری بر فرآیندهای طراحی معماری موجود و استخراج مؤلفه های مربوطه داشته و بعد 
از آن طی بررسی و قیاس های بدست آمده از فرآیندهای موجود، دوگانه های نهفته در دل نظریات مختلف نیز استخراج 
گشته اند که عبارتند از: »شناخت ضمنی- شناخت علمی«؛ »ناخودآگاهی- خودآگاهی«؛ »واگرایی- همگرایی«؛ »جعبه سیاه- 
جعبه شفاف« و »نظریه های هنجاری- اثباتی«؛ که هرکدام نقش مهمی در ایجاد میدان لازم جهت شکل گیری فرآیند 
طراحی دارند. این دوگانه ها تحت نظریه های فلسفی ساختارگرایی یا ساختارشکنی و با ریشه ی کهن ترِ دیالکتیک هگلی 
شکل گرفته اند و گاه نگاه های روان شناسانه ی عمیق همچون »خودآگاه« و »ناخودآگاه« هم در آن نقش دارند. پژوهش 
حاضر همه ی دوگانه ها را تحت لوای دو مؤلفه ی عام تر، با تعبیرِ زایش توأمِ »جزء و کل« از درون یکدیگر برخواسته از 
قاعده  ی بسیط الحقیقه ی صدرایی، تعریف می کند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که این دوگانه ماحصل تجارب نسل 
اول و سوم فرآیند طراحی اند و هر شقّذِ آن در مقطعی از مقاطع مختلف طراحی کاربرد داشته و لذا می توان از هر دو توأمان 
در فرآیند طراحی و شکل گیری طرح بهره برد. بر این اساس، هر مؤلفه ی معماری در هر بخش از مراحل طراحی، از دو 
جنبه ی متفاوت قابل بررسی و شناخت می شود و در راستای هدف این پژوهش می تواند بر فرآیندهای طراحی معماری 
کنونی مؤثر باشد: 1- از آن جنبه که جزء بوده، به خود نگریسته، تَعَیّهُن یافته و در کثرت است؛ ۲- از آن جنبه که کل بوده، 
به بسیط خود )ورای خود( نظر افکنده و به وحدت می گراید. نوآوری این تحقیق، مسیریابیِ تعریفِ »کل از دل جزء« و »جزء 
از دل کل« است که به  نظر می رسد می تواند مسیرهای لازم و ارزشمندی برای فرآیند طراحی ایجاد نماید که نویدبخش 

نگاه جامع بین سه نسل قبل از فرآیند طراحی معماری؛ و تعریف گر نسل چهارم باشد. 
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1. مقدمه
هر  که  بایدگفت  طراحی  فرآیندشناسیِ   ضرورت  در 
باشد؛  فرآیندی  به زبانِ  قابل بیان  می بایست  آموختنی  امر 
آن  آموزش  برای  راهی  طراحی،  مبهم تعریف کردن  با  و 

.)۵۵  ،1390 نوریان  )ناصرخاکی  و  بازنمی شود 
پژوهش های مؤثری درحوزه  ی طراحی توسط افرادی 
منجمله: لاگیر1 )17۵3( باارائه  ی الگوی جزئی وخطی در 
ترکیب؛  و  تحلیل  تجزبه،  سه مرحله  ی  با  طراحی  فرآیند 
آرچر۲ )1969( باتعریف فرآیندِ سه مرحله ایِ مذکور باقابلیت 
چرخشی  روش  باارائه  ی   )1963( کریس جونز3  بازنگری؛ 
باتقسیم   )1993( هورست  ریتل4  خطی؛  روش  بجای 
فرآیندهای طراحی موجود به دونسلِ علمی و مشارکتی؛ 
برادبنت۵ )1973( باانتقاد به روش مشارکتی در طراحی؛ 
کریستوفر الکساندر6 )1966( باانتقاد به داشتن الگوی طراحی 
در دوران دوم تفکرات خود؛ جین دارک7 )1978( باارائه  ی 
بازنگری؛  بدون قابلیت  تحلیل  حدس-  کلی نگرِ  روش 
کارل پوپر8 )1963( با ارائه  ی روش کلی نگرِ حدس- تحلیل 
باقابلیت بازنگری؛ جان لنگ9 )1987( بامعرفی نسل سومِ 
فرآیند طراحی با نگاه کل نگر، تحت عنوان روش فرضیه- 
فرآیندهای  باجمع   )1980( برایان لاوسون10  و  آزمون؛ 
ایجاد تعامل بین راه حل و  طراحیِ کل نگر و جزءنگر در 
مسئله  ی طراحی؛ انجام گردیده است و توسط افرادی چون 
حمید ندیمی )1378(؛ محمودی )1383(؛ ادیبی  و همکار 
)1389(؛ رضایی )1391(؛ باستانی  و همکار )1397( در 

زده شده است.  بدان دامن  داخل کشور 
قالب  در  مختلف  نگرش های  اختلاف  آیا  اینکه 
در  می تواند  معماری  طراحی  فرآیند  سه گانه ی  نسل های 
جمع   قابل  فلسفی  تقابل های  قالب  در  و  نتیجه  و  روش 
باشند و مؤلفه های متناظر هرکدام از نسل ها در یک فرآیند 
طرح  شکل گیری  جهت  لازم  میدان  بایکدیگر  تقابل  در 
بخصوص  و  طراحان  از  بسیاری  سوال  به وجود  آورند؛  را 
دانشجویان رشته  ی معماری است و این تحقیق تلاشی در 

است.  سوال  همین  به  پاسخ 
این پژوهش، با ترکیبی از متدولوژی استدلال منطقی 
و تحلیل کیفی در راستای بررسی سوال مذکور، پس  از 
اندیشه ی  ارائه ی  و  دوگانه گرا  تحقیقات  و  مکاتب  مرور 
نظریات  بررسی  به  دوگانه انگاری،  خصوص  در  صدرایی 
مختلف در حوزه فرآیند طراحی پرداخته و مؤلفه هایی را 
از  یکی  به  می توانند  آن ها  از  هرکدام  که  استخراج  نمود 

نسل های اول تا سوم فرآیند طراحی اختصاص  یابند. این 
مؤلفه ها در تقابل با یکدیگر، ترتیب ایجاد »دوگانه«هایی 
را می دهند که یک سوی هرکدام از این دوگانه ها مربوط 
اول و سوی دیگرش مربوط  به جزءنگریِ مباحث نسل 
این  تمام  است.  سوم  و  دوم  نسل  مباحث  کل نگریِ  به 
به نامِ  عام تر  دوگانه ای  زیرمجموعه  ی  رامی توان  دوگانه ها 
دوگانه  ی »جزء-کل« با تعبیرِ زایش توأمِ »جزء و کل« از 
درون یکدیگر برخاسته  از قاعده   فلسفیِ بسیط الحقیقه  ی   

نمود. ملاصدرا 
»جزء-کل«،  دوگانه  ی  به   اتکا  با  پژوهش،  نتیجه 
درمباحث  یافت شده  دوگانه های  از  عام  مفهومی  که 
آن  از  حاکی  می باشد؛  طراحی  فرآیند  حوزه  مطروحه  ی 
است که این دوگانه، ماحصل تجارب نسل های سه گانه ی 

مقطعی در  آن  شقّذِ  هر  و  طراحی است  فرآیند 
- از مراحل اولیه شکل گیری ایده و کانسپت تاحصول 
توأمان  دو  از هر  و می توان  داشته  نهایی- کاربرد  طرح 
بر  بهره  برد.  نهایی  طرح  تا حصول  طراحی  فرآیند  در 
این  اساس، هر مؤلفه  ی معماری در هر بخش از مراحل 
شناخت  و  قابل  بررسی  متفاوت  جنبه  دو  از  طراحی، 
بر  می تواند  پژوهش  این  هدف  راستای  در  و  می شود 
فرآیندهای طراحی معماریِ موجود مؤثر باشد: 1. از آن 
تعیین  یافته و در  به  خود نگریسته،  بوده،  جنبه که جزء 
کثرت  است؛ ۲. ازآن جنبه که کل بوده، به  بسیط خود 

به وحدت می گراید. و  افکنده  نظر  )ورای خود( 
مخصوصاً  و  طراحان  برای  می تواند  این  پژوهش 
طی  ناخواسته  ممکن  است  که  معماری  دانشجویان 
مطالعه  ی فرآیند طراحی معماری، به  سمت و سوی خاصی 
متمایل  گردند و بخش عمده ای از تجارب طراحی پژوهان 

گردد. واقع  مفید  نادیده  انگارند؛  را 

2. پیشینه ی تحقیق
اعتبار تاریخی نشان  می  دهد که  اصولًا دوگانگی در 
معانی می تواند عقلِ  فعّذِال فاعلِ  شناسنده را  بکار گیرد 
و نفس او را در معرفت جریان پیچیده هستی به  تفکری 

جدید و تجربه ای واحد از آنها رهنمون  سازد.
نماد  در  می توان  را  دوگانه ها  این  از  نمونه هایی 
»ماندالا11«، مکتب سانخیا از فلسفه هندو که بر پایه دو 
عنصر »ماده و روح1۲« و مکتب چین که بر پایه »یین و 

 .)۲ و   1 )شكل  برد  نام  است،  نهاده شده  یانگ13« 
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تحقیقات بسیاری در زمینه  ی تلاش برای ساماندهی 
ثابت  آن ها  کارایی  و  انجام  دوگانگی  طریق  از  طراحی 
 شده است. برخی از آن روش ها نتایج کاربردی و آموزشی 
تحقیقات،  این  مشترک  وجه  نشان می دهند.  را  موفقی 
مواجهه با مسئله، تعمیق مسئله، و راه حل است؛  سه گام ِ 
که گام دوم )تعمیق مسئله( تلاشی است برای غنی کردن 
حل  راه  آن ها  اساس  بر  و  دوگانه،   بستر  یک  در  مسئله 

)شکل 3(. ارائه می گردد  نهایی 

شكل 1. نماد »يین و يانگ« از لحاظ شكلی، تعبیر مناسبی از 
زايش اجزا از دل هم در هم گونی با كل است و زوجیت دو جزء 

مكمل مطرح است و كل خصلت غالبی جز هندسه ی كلی ندارد؛ در 
حقیقت فقط هندسه ی اجزا شباهتی با كل دارد ولی آن چه مهم تر 
است، شباهت كامل اجزا با هم در دل يک كلِّ واحد است )مأخذ: 

نگارندگان(.

شكل 2. نماد »ماندالا« از لحاظ  شكلی، تعبیر مناسبی از زايش 
توأم »جزء و كل« را القا  می كند كه از دايره شروع و به  مربع 
می رسد و القاگر جزء از دل  كل است. )الف( در نماد ينَتره  ی 

هندوئیزم كه شكل خاصی از ماندالا است، دايره درون مربع بوده 
و القاگر كل  از دل  جزء می باشد )ب( همچنین چرخه ی نماد بوديزم 

نماد كل گرايی )ج( و ماندالای بودا نماد جزءگرايی )د( می باشد 
)مأخذ: نگارندگان؛ برگرفته شده از قرايی 1385، 264-377؛ و 

اردلان و بختیار 1390، 61(.

شكل 3. سه  گامِ مشترک در تحقیقاتِ پیشینِ انجام شده و جايگاه 
دوگانه انگاری در آن ها

»محسوس  مفاهیمِ  جمع  در  آنتونی آنتونیادس14، 
سپس  و  نامحسوس  راهبردهای  با  ابتدا  نامحسوس«  و 
راهبردهای محسوس که برگرفته از جنبش مدرن هستند 
این  البته  او  ۲4(؛   ،1386 )آنتونیادس  روبروگشته است 
و  دانسته  آزاد  و  قابل تفکیک  مکمل را  راهبرد  دسته  دو 

.)4 )شکل  نمی بیند  آن ها  ترکیب  در  ضرورتی 
»تشبیه و تنزیه« در رساله  ی دکتری محمد علی آبادی، 
توأمان می توانند به عنوان روشی برای دستیابی به طراحی 
نهایت  در  به همین جهت  بکارگرفته  شوند،  غنی  معماریِ 
روشی معرفتی در قالب یک پارادایم سهل و ممتنع، طرح؛ 
و تحت یک سازوکار سه بخشی )جهت، جدل، جلوه( تدوین 
 می گردد )علی آبادی 138۵، ط(؛ دوگانه  ی تشبیه و تنزیه 

در فلسفه  افلاطونی، دوگانگی مابین »وجود و عدم«، 
در بحث ایده و ماده مطرح می شود؛ این موضوع در قرن 
هفدهم توسط رنه دکارت به سمت دوگانگی موجود بین 
»ذهن و عین« پیش   رفته است )علی آبادی 138۵، 74-

.)76

شكل 4. مدل طراحی راهبردی آنتونیادس با دوگانه  ی اختیاری در 
گام  دوم- مرحله ی  تعمیق  مسئله )مأخذ: نگارندگان(
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او یک دوگانه  ی مکمل و ضروری برای فرآیند معناسازی 
در طرح است که با شکل گیری طرح، تخریب و اصلاح 
مداوم آن، مسیر تکامل طرح را ایجاد می نماید )شکل ۵(.

مقاله  ی  علمی- پژوهشی، دوگانه  ی »من« و »دیگری« 
را مورد بحث  قرار داده اند )شکل 7( و نتیجه آن شده که 
 پرداختن به مسئله  ی »خود« به تنهایی راهبر به سوی فهم و 
دریافت عمیق از وضع کنونی معماری معاصر نیست واین، 
)میرگذار  تحقق می پذیرد  »دیگری«  به  مفهوم  باعنایت 
لنگرودی و دیگران 1398، 67(. در این نگاه مخاطب، 
مفسر، بهره بردار و... تحت عنوان »دیگری«، سوی اول 
دوگانه و جایگاه »منِ« طراح، سوی دوم دوگانه ی مذکور 

است.

شكل 5. مدل طراحی راهبردی علی آبادی بادوگانه  ی مكمّل درگام 
دوم- مرحله ی جدل يا تعمیق مسئله- )مأخذ: نگارندگان(

عاطفه کرباسی نیز در رساله  ی دکتری خود درخصوص 
»ثابت و متغیر« درمعماری )شکل 6( چنین  می آورد که 
عمل معماری در تطابق با ثابت ها و متغیرهای حقیقی در 
هر مرتبه،  امری سنتی، عملی عبادی و موجب تعادل در 
محسوسات  تحت  تنها  معماری  اگر  و  مرتبه  است  همان 
سرپناه  جز  گیرد،  قرار  حاکم  حداقلیِ  قاعده مندی های  و 

ناچیزی برای جسم بشر نیست )کرباسی 1389(.

شكل 6. مدل دوسطحی ارزش های به كار گرفته شده در گام دومِ 
طراحی كرباسی )مأخذ: نگارندگان(

از آنجا که  معمار با ادراک مراتب هستی و الهام از آن ها 
به خلق اثر معماری می پردازد، لذا اثر خلق شده نیز دارای 
خواهدبود  خود  الهام  منشأ  با  متناسب  وجودی  یک مرتبه 
)نقره کار، مظفر، و تقدیر 1396، 89(. لذا دوگانه  ی »انسان 
نقره کار،  و هستی« در مقاله علمی-پژوهشی عبدالحمید 
البته  که  می آورد  پدید   را  سمانه  تقدیر  و  مظفر  فرهنگ  
این، نظریه ای محتوایی و وجودی  است که از آن می توان 
و کالبد« رسید.  به دوگانه  ی »محتوا  در حوزه  ی طراحی 
میرگذار لنگرودی، برازجانی، منصوری و ضمیران نیز در 

دکتری  رساله  ی  در  صورت«  و  »شکل  همچنین 
الهام بختیاری منش، واژگانِ دلالت گر برظاهرند که اولی 
دومی  و  استحکام بخشی  و  محیط  بر  تسلط   دیده شدن، 
روایی، خیریت و تداوم را القاگرند و در عالم واقع، هربنا 
این طیفِ  میانه  ی  در  جایی  ویژگی هایش،  غلبه  به واسطه 
این  99(؛   ،1393 )بختیاری منش  دارد  معماری  طولی 
دوگانه   را می توان یک  دوگانه  ی دوسطحیِ مکمّل درونِ 
ارزشی و در  یک کل دانست طوری که یک  قسم بطور 
لایه ای طولی می تواند در امتداد قسمِ دیگر محقق  گردد. 
با همین  نباید  را  دوگانه  این  در  واژه ی »صورت«  معنیِ 
واژه در دوگانه ی مکاتب غربی که در ادامه می آید معادل 
دانست؛ در واقع می توان گفت که معادل واژه »صورت« 
واژه ی »شکل« در  در دوگانه های مکاتب غربی، همان 

است. بختیاری منش  دوگانه ی 
ناخواسته  یا  خواسته  معماری،  مکاتب  از  بسیاری  در 
به  پی  می توان  ارسطویی،  اربعه1۵ ی  عِلَل  تأثیر  تحت 
دوگانه هایی نظیر »ماده و صورت« در استراکچرالیزم16ها، 
»غایت و صورت« در فانکشنالیزم17  ها و »فاعل و صورت« 
در تأثیر علت های اولیه چون انسان و طبیعت برد )شکل 
8(؛ که البته هر دوگانه به تنهایی جامعیت مدل ارسطویی 
را در یک مدل مطرح  بعد  او چهار  ندارند؛ چون  نیز  را 
ولی  مکمّل اند  و  راهبردی  دوگانه ها  این  مدل  می کند؛ 
خطی-  ارسطویی،  فلسفه ی  تأثیر  تحت  آن ها  منطق 

شكل 7. مدل ارزش های دوسطحی در طراحی میرگذار لنگرودی 
و ديگران با غنی سازی مسئله در گام دوم با دوگانه ی »من و 

ديگری« )مأخذ: نگارندگان(
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تحلیلی، اتمیسم و جزءنگر می باشد که مکملِ این نگاهِ 
جزءنگر را می توان در منطق سیستمی که نگرشی است 
کل گرا و نسیم اشرافی در مقاله ای بدان پرداخته؛ جستجو 
در  نه تنها  کل نگر  روش  با  جزءنگر  روش  چون  نمود 
 ،1397 )اشرافی  یکدیگرند  مکمل  بلکه  نیستند  تناقض 
و صورت«،  »مخاطب  دوگانه ی  این  صورت  در  که   )90
آرمانی  »ارزش های  صورت«،  و  اجتماعی  »ارزش های 
نیز  یا...  و صورت«، »ارزش های مفهومی و صورت« و 

.)9 )شکل  می گیرد  شکل 

دوگانه های ارزشی و راهبردی فوق اگرچه در سطوح 
مختلفِ محتوایی، روشی و فرآیندی مطرح  شده اند؛ ولی 
یکی  یا  که  دارند  ساختاری  دوگانه ها  همه  ی  این که  در 
درون دیگری به صورت جزء و کل؛ ویا دو رقیب متفاوت 
و مکمل اند و توجه توأم به هردوی آن ها می تواند جامعیت 
بیشتری را نشان  دهد؛ مشترکند. البته در حالت دوم نیز 
قابل جمع اند  دو رقیب، دو جزء هستند که  در یک کل 
و به این ترتیب همه  ی این فرآیندهای تحقیقی در رفت و 
برگشتْ درون دو جزءِ مکملِ درون یک کل و یا رفت و 
برگشتِ کل با جزء، قابل جمع هستند که البته نوعِ این 
تقابلات، در عرصه ی فلسفی و خصوصا حکمت متعالیه ی 

بررسی  می گردند. موشکافانه تر  صدرایی، 

3. انديشه ی صدرايی
ادراک محسوسات و از جمله آثار معماری در ساختار 
وجوداندیشیِ صدرا، سیر انفسی در آفاق است؛ به عبارتی، 
معمار در مقام »دریافت«، شاهد کمال زیبایی های وجود 
در نفس خود  است و در مرتبه   »بیان«، بااحاطه  ی علمیه، 
)علی تاجر  می سازد  آشکار  را  وجود  پنهان  زیبایی های 
»انسان،  تعبیرِ  چنان چه  این  خصوص  در   .)140  ،1383
عالمِ کبیر« بکار برده  شود؛ مفهوم »جزء در دلِ کل«؛ و 
چنان چه تعبیرِ »عالم، انسانِ صغیر« بکاررود؛ مفهوم »کل 
دردلِ جزء«؛ القاء  می گردد که تاکنون از هردو تعبیر نیز در 

بحث های فلسفی-عرفانی بهره  برده  شده  است18. 
از  کل«  و  »جزء  توأمِ  زایش  موضوعِ  بسیط الحقیقه: 
درون  یکدیگر را می توان با موضوع »بِینونیت و عینیتِ« 
ابِتناء  با  ملاصدرا،  توحیدی  نظام  در  کثرت  و  وحدت  
قاعده  زد. عبارت کامل  پیوند  برقاعده   »بسیط الحقیقه19« 
این است: »بسیطُ الحقیقةِ کُلّهُ الَْأشیاءِ و لَیْسَ بشَیءٍ مِنْها« 
از  اشیاء است و هیچ یک  به معنی »بسیط الحقیقه، کل 
آنها نیست« و ثابت می کند که واجب الوجود از آنجایی که 
بسیط الحقیقه است، واجد کمالات و جهات وجودیِ تمام 
اشیاء؛ و فاقد حدود، تعینات و نقایص آنهاست؛ به عبارتی 
آن  به  شد  چیزی  تمام  هر چه  و  است  اشیاء  تمام  »او«، 
شیء از خود آن سزاوارتر است، پس واجب تعالی از هر 
چیزی به خود آن چیز لایق تر است؛ زیرا هر موجود در 
مرتبه  ی خود با فقدان ها و تعیناتش همراه است ولی برای 
بسیط اش به نحو اعلی و کامل و بدون تعین حضور دارد 
)صدرالدین شیرازی 1378، ج 6، 91-93(. حق تعالی به 

شكل 8. مدل طراحی راهبردی بادوگانه  ی مكمّل، برخواسته از يک 
منطق خطی، اتمیسم و جزءنگر وابسته به علل اربعه ی ارسطويی 

)مأخذ: نگارندگان(

شكل 9. مدل طراحی راهبردی بادوگانه  ی مكمّل، برخواسته از 
منطق سیستمیِ كل نگر )مأخذ: نگارندگان(
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عنوان واجب و بسیط الحقیقه، حد تام از برای اشیاء  است 
معلول  برای وجود حق تعالی؛ چون  از  ناقص  اشیاء حد  و 
حاکی است از کمالات علت به نحو ضعف و قصور، و علت 
اولی حکایت می نماید از اشیاء به نحو تام و کمال )وعنده 

)آشتیانی 1376، 69(. الملکوت(  و  خزائن الملک 
اهم  از  کثرت  و  وحدت   مسئله  ی  کثرت:  و  وحدت  
مسائل فلسفه  است که  همواره در حوزه  ی هستی شناسی 
این  امر،  دلیل  و  می شود  بررسی   مختلف  عناوین  با 
صبغه  ی توحیدی داشتنِ این  مکاتب است که  البته در غالب 
ارتباط موجهی بین واحد  یا  نظریات، ازکثرت غفلت  شده 
و کثیر نیست؛ اما دیدگاه ملاصدرا باعنوان »وحدت  وجود 
متمایز  به  همه  نسبت  آن  دو«  کثرت  عین  در  موجود،  و 
قائل  بلکه  نافیِ کثرت نیست؛  به عبارتی، ملاصدرا  است؛ 
به کثرت  قائل  بودن   به حقیقی   بودن آن  است و در عین 
وجود و موجود، درهمان کثرت، اثبات وحدت می کند؛ در 
واقع محور نظام هستی شناختی ملاصدرا وحدت می باشد 
و غلبه  ی آن سبب شرافت موجود است؛ اما بین وحدت و 
واحد   .)77  ،1399 )مردیها  برقرارمی کند  قرابت  کثرت 
یعنی  هستند؛  مطلق  موجود  اقسام  از  قسم  دو  کثیر  و 
موجود از آن جهت که موجود است، یا واحد است یا کثیر؛ 
هرموجودی  یعنی  مساوق است؛  وجود  با  وحدت  ازطرفی، 
ازآن جهت که موجود است، واحد می باشد؛ بنابراین، واحد 
و کثیر، هر دو مصداق واحد هستند؛ در نتیجه میان واحد 
و کثیر اساسأ تقابلی )از انواع چهارگانه که در ادامه بحث 
این،  و  )طباطبایی 1386، 468-470(؛  می گردد(  نیست 
وجه تمایز این  دوگانه با دوگانه های دیگر است که  باعث 
مطابق  ختم می شود.  وحدت  به  انتها  در  و  آن است  تعالی 
مبانی ملاصدرا، بسیط الحقیقه بودنِ حق تعالی مبنای تبیینی 
از نسبت وحدت و کثرت در هردو ساحت »ذات«  جامع 
)ساحت حضور کثرت در وحدت( و »فعل« )ساحت حضور 
وحدت در کثرت( است و این کامل ترین تصویر از توحید 
وجودی را ارائه می نماید )مردیها 1399، 9۲( و با استفاده 
از آن می توان رابطه  ی »حقیقت« با »اشیاء« را بیشتر و 

بازنمود. بهتر 
منظر  از  تحقیق  این  که  آنجایی  از  تقابلات:  انواع 
مبانیِ صدرا است لذا طبق مباحث دقیق فلسفی، نوع تقابل 
مؤلفه های »کل« و »جزء« و دوگانه های دیگرِ متناظر با 
آن ها در حکمت وجودیِ صدرایی، منجمله »واحد و کثیر«، 
»بسیط و مرکب«، »بسیط الحقیقه و اشیاء« مورد بررسی 

اصلی  دومؤلفه ی  خصوصا  آن ها،  تانسبت  می گیرد  قرار 
روشن تر  بسیط الحقیقه  قاعده ی  با  و کل(،  )جزء  تحقیق 

گردد.
به طور کلی تقابل ها در دو حوزه ی الفاظ )یا مفاهیم( 

و هستی )یا وجود( قابل بررسی هستند:
در  فلاسفه  مفاهیم:  یا  الفاظ  حوزه ی  در  تقابل    -
حوزه ی الفاظ یا مفاهیم، در خصوص تقابل چنین آورده اند 
که از آثار کثرت، غیریت و تقابل می باشد یعنی هر جا 
کثرت باشد دوگانگی و مغایرت هم وجود دارد. غیریت 
)تقابل(.  است  ذاتیه  گاه  و  )تخالف(  است  غیرذاتیه  گاه 
تضایف ،  نیست:  خارج  حالت  چهار  از  دوگانه ها   تقابل۲0ِ 
تضاد، عدم- ملکه ، تناقض . بر این اساس دو شی ء متقابل  
یا هردو وجودی اند یا نه ؛ اگر هردو وجودی  باشند، یا تعقل  
یکی  متوقف  بر تعقل  دیگری  است  )که  در این  حال  هر 
)که   نیست   دیگری   تعقل   بر  متوقف   یا  متضایف اند۲1(  دو 
وجودی   دو  هر  اگر  متضادند۲۲(.  دو  هر  این  صورت   در 
باشند،  عدمی   نمی توانند  دو  هر  آنکه   دلیل   به   نباشند، 
یا  حال   این   در  و  است ،  وجودی   دیگری   و  عدمی   یکی  
با  اگر  نه ؛  یا  قابل  می سنجند  به  محلِ   نسبت   را  دو  هر 
و  ملکه اند۲3  عدم -  قسم   از  شوند،  سنجیده   قابل   محلِ 
 :۲ ج.   ،1378 )صدرالدین شیرازی  متناقضند۲4  گرنه  
و  جزء«  و  »کل  بین  تقابل  صورت  این  در  لذا   .)103
همچنین بین »بسیط و مرکب« از نوع تقابل تضایف است 

 .)664  ،1 ج   ،1366 )ابراهیمی دینانی 
- تقابل در حوزه هستی یا وجود: در عرصه ی وجود 
از نگاه صدرایی، تنها تقابلی که وجود دارد تقابل تشکیکی 
است و تقابل های دیگر در عرصه ی مفاهیم، تنها نمودی 
وجود۲۵،  اصالت  تئوری  طبق  چون  هستند  تقابل  این  از 
یگانه چیزی که متن واقعیت را پرکرده چیزی جز وجود 
و هستی نیست و عملأ وحدت بر کل عالم هستی حاکم 
است و همه ی اشیاء از یک جنس و هویتِ واحد به نام وجود 
یا هستی تشکیل شده اند و آن چیزی که در حقیقت باعث 
تغایر و تفاوت می شود چیزی جز مراتب مختلف نیست؛ 
به عبارتی این وجود که مانند نور یک جنس است، درمراتب 
مختلف، ظهورات متفاوت دارد لذا تغایر، تکثّهُر و تمایز که 
مفاهیم ناشی از غیریت و کثرت هستند، اساساً در این 
سلسله  با وحدت همراه اند چون اصل و اساسشان وحدت 
است و درسلسله های تشکیکی، همان که موجب وحدت 
است؛ موجب تمایز و کثرت نیزهست. این تقابل تشکیکی 
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اشاره می   کند  است؛  وجود۲6  تشکیک  تئوری  براساس  که 
برحسب  وجود،  به  راجب  تقسیماتِ  تمام  آن  طبق  که 
تقسیمات  این  یا کمال و نقض است که  شدت و ضعف 
)دیباجی و جانعلی زاده 1396، 6( و  را می سازند  دوگانه 
مفاهیم  درعرصه ی  دیگرِ  تقابل های  با  بنیادینی  تفاوت 
ندارد؛ بلکه تقابل های مفاهیم می تواند دَرَش جمع  گردند 
پایین تر  مرتبه ی  کمالات  همه ی  واجد  بالاتر  مرتبه ی  و 
باشد؛ بدون آن که کثرت و تمایز دو مرتبه موجب تغایرشان 
گردد؛ لذا می شود نه تنها »کثرت و وحدت«، بلکه »کل 
و جزء«، و »بسیط و مرکب« را باهم در مراتب تشکیکیِ 
 وجود جمع نمود بدون آن که تعارضی اتفاق بیوفتد چون 
این جمع از جنس جمع مفاهیم نیست که اجتماع و ارتفاع 
مراتب  جمع  باب  از  جمع  این  بلکه  پیش آید  نقیضین۲7 
اصل  همین  بر  »بسیط الحقیقه«  قاعده ی  و  است  وجود 
عین  در  و  دارد  بساطت   هم  که   )بسیطی  گشته  استوار 
حال نیز کل الْأشیاء هست(؛ بر همین  اساس، دوگانه ی 
»بسیط الحقیقه و اشیاء« دردل این قاعده را نیز می توان 
از نوع تقابل تشکیکی عنوان نمود. این، حالت خاصی از 
تقابل می باشد که به دوگانه های مربوطه، ویژگی منحصر 
به فردی را نسبت به تقابل های دیگر می بخشد و تعبیر 
زایش توأمِ »جزء و کل« از درون یکدیگر در این تحقیق، 

مربوط به این نوع تقابل است )شکل 10(. 

4. مبانی نظری تحقیق
در  طراحی  فرآیند  و  تفکر  بین  تعاملیِ  درالگوی 
عرصه های  در  تعامل  عنوان۲8،  همین  تحت  مقاله ای 
گوناگون طراحی و فکرکردن باعث  می شود تا به فرآیند 
نگاه  اجزاء  بین  چرخشی  فرآیند  یک  به صورت  طراحی 

عرصه  ی  بین  ارتباط  فوق،  الگوی   در   .)11 )شكل   شود 
»شناخت« با نیمکره  ی چپ مغز است که مسئولیت تفکر 
نقادانه و منطقی دارد؛ عرصه  ی »ایده پردازی« با نیمکره  ی 
و  دارد؛  خلاقانه  تفکر  مسؤولیت  که  است  مغز  راست 
مغز  نیمکره  ی  دو  تعامل  از  »ارائه«،  عرصه  ی  نهایت  در 

دارد. سروکار  محتوایی  تفکر  وبا  بهره گرفته 
درخصوصِ تفکر تعاملی بین جزء و کل در طراحی 
از دوهزارسال پیش اظهارنظرهایی نیز شده است. برطبق 
آلبرتی،  نظر  آن،  با  بسیار  شباهت  با  و  ویتروویوس  نظر 
طراحی معماری فرآیند گزینش اجزا برای دست یافتن به 
یک کلّذِ واحد است. به دنبال تلاش های خلاقانه  ی دکارت، 
تجزیه  ی  شامل  را  طراحی  فرآیند  معمارانی چون لاگیر، 
یک مسئله، حل اجزا، و ترکیب راه حل های جزئی در کلّذِ 
واحد دانستند و آن را روش عقلانی نامیدند. لوکوربوزیه نیز 
فرآیند طراحی خود را )شكل 1۲( با واژه هایی مشابه )تجزیه/ 
ترکیب( تشریح  کرده است« )لنگ 1987، 37(. درکتاب 
 راهنمای موسسه  ی سلطنتی معماران بریتانیا همین الگوی 
دوگانه باحالتی تعاملی تر و با یک معیار سنجش بعد از آن 
مطرح  شده است. در این کتاب فرآیند طراحی به  سه مرحله 
مجزا شامل آنالیز، ترکیب، و ارزشیابی تفکیک  شده است. 
مرحله  سه  طراحی،  فرآیند  در  انگلیسی  تحلیل گر  آرچر 
فوق  را به گونه ای تعریف  نمود که  بتوان در آنها بازنگری 
 نمود. پس  از آن، کریس جونز توانست مشکل مجزا بودن 
این مراحل را با پیشنهاد سیستم چرخشی تا حد زیادی 
حل  نماید. در این  میان نظریات کریستوفر الکساندر که  در 
دوران دوم تفکرات خود بر این اعتقاد بود که روش های 
طراحی، چارچوب و فضای ذهنی که طراح برای به  وجود 
جای  تخریب می کند؛  را  دارد  نیاز  خوب  معماریِ  آوردن 
 تأمل بسیار دارد )ادیبی و کریمی مشاور 1389، 4(. بیشتر 
این نظریات در بستر نظریات فلسفی جزءگرایانه  ی دکارتی 
و کانتی تعریف   می شدند که کل گرایی سنتی افلاطونی را 
رد می کرد و کل را تنها بعد از اجزاء و تجزیه به رسمیت 
فیلسوف  بیستم،  قرن  آخر  در  حال،  این   با  می شناخت؛ 
بزرگ انگلیسی با طرح نظریه  ی ابطال پذیری راهی برای 
گونه ای  آزاد  از کل گرایی گشود که مسیر جزءگرایی مدرن 
را کاملًا دگرگون کرد؛ لذا تأثیر نظر کارل پوپر در طراحی 
تحلیل- جایگزین  -تحلیل  حدس  روند  که  موجب گردید 
ترکیب گردد و یک کلّذِی خیالی، موهوم و احتمالی، اجازه  ی 
پیدا کند. طی نسل بندیِ سه گانه  ی  را  درآغاز کار  ظهور 

شكل 10. تقابل بین هر دسته از دوگانه های »واحد و كثیر«، »كل 
و جزء«، »بسیط و مركب« و »بسیط الحقیقه و اشیاء« نه در طرد 

ت  ذاتی يک ديگر، بلكه تنها در حدِّ اختلاف در كمال و نقص يا شدَّ
و ضعف است و يک تقابل تشكیكی در حوزه هستی يا وجود است 

)مأخذ: نگارندگان(.
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شكل 11. الگوی تعاملی تفكر و فرآيند طراحی- اين الگو بیش از آن كه نشان گر رابطه ی جزء و كل باشد؛ زايیده ی ايده ی اجزاءِ مكمل 
است )مأخذ: محمودی 1383، 34(.

انجام شده در فرآیند طراحی توسط هورست ریتل و درپی آن 
جان لنگ، و نقدهایی که این نسل ها نسبت  به  هم دارند؛ 
می توان پی به دغدغه های مختلف آنها برد: نسل دوم که 
در پیِ الگوهای محیط شناسانه و توجه به رابطه ی انسان و 
محیط است، روش ساده انگارانه ی انگیزش-پاسخِ نسل اول 
را با توجه به ناقص  بودن مدل انسانی در آن رد می کند 
)نسل دوم برای افزایش فرآیندِ مشارکتی طراحی است؛ لذا 
با وجود عواملی چون مخاطب، مفسر، فرهنگ، محیط و... 
در امر طراحی، می توان نگرش این نسل را کل نگر تلقی 

زمینه ی  در  اول  نسل  اثباتیِ  تئوری های  از  ولی  نمود(؛ 
معماری و روش شهودیِ نسل سوم بهره می برد )باستانی 
و محمودی 1396، 7-8(. در روش مشارکتیِ نسل دوم، 
تصمیم گیرنده  عنوان  به   طراح  نقش  برادبنت،  زعمِ  به 
این  در  طراحانه  تصمیم  چون  سوال  می رود؛  زیر  اصلی 
استفاده کننده گان.  مشارکت  با  جمعی  امری است   نسل، 
راه حل های پیش داورانه و پیش زمینه های ذهنیِ نسل سوم 
که برمبنای مدلی است قیاسی، به نظر اغلب نظریه پردازان 
نسل اول امری مذموم وغیرعلمی به  حساب  می آمد؛ در 
و  عقل گرا  تفکری،  که  اول  نسل  نظری  مبنای  مقابل، 
تجربه گراست و نتیجه گیری آن استقرائی می باشد؛ توسط 
نسل سوم که طراحی را عملی خلاقانه می دانند مورد نقد 
می رسد  به نظر  راهبردها  این  از  یک  هر  می گیرد.  قرار 
خود  اولیه  ی  سوال  بر  جوابی  می توانند  اگرچه  به تنهایی 
ارائه  نمایند؛ ولی اگر نیم نگاهی به  بُعد مقابل خود نداشته 
 باشند؛ اشکال مطرح شده از نظریه  ی رقیب را دارا و لازم  
است سازوکاری برای مدلی جامع در آنها ایجاد گردد. 

طراحی  فرآیند  در  جدیدی  فصل  نظریات  لاوسون 
گشود. او برای ساختن نقشه ای از این فرآیند، کار خود 
را با نموداری که معرف نگاهِ جزءبه کل است آغاز )تصویر 
13- الف( و پس   از اصلاح آن )شكل 13- ب( و سپس 
نمایش نمودار جین دارکی که معرف نگاه کل به جزء است 

شكل 12. دوگانۀ طولیِ لوكوربوزيه در فرآيند طراحی )تجزيه  به 
 تركیب  ( كه ريشه درفیلسوف فرانسویِ هم میهن خود، دكارت، 

درتعريف روش حل مسئله دارد )مأخذ: نگارندگان(.
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)شكل 13-ج(؛ در انتها اعتقاد خود را بیان  می دارد )شكل 
13-د( که »راه حل  و مسئله  ی طراحی با یکدیگر ظهور و 
تعامل میان آن دو موجب  می گردد که تحلیل، ترکیب، و 
ارزیابی دریک رابطه  ی سه گانه و چرخشی، بدون شروع و 
پایان در ارتباط  باشند« )لاوسون 1384، ۵6-۵7(. مطابق 
بخشی از  که   13 شكل  در  مدل»ب«  تحقیق،  مبانیِ 
مدل  لاوسون است را نمی توان به  دلیل هم ارزش  نبودن 
مرحله  ی ارزیابی با دو مرحله  ی دیگر )تحلیل  و ترکیب(، 
می بایست  ارزیابی  مرحله  ی  به عبارتی  انگاشت؛  سه گانه  
این  با  لذا  انجام  پذیرد؛  ترکیب  تحلیل  و  مراحل  پس از 
انتقاد می توان این مدل  را دوگانه تر تصور نمود؛ کاری که 
دوگانه  و  بدان رسیده  نهایی  مرحله  ی  در  خود  لاوسون 
جزءنگر  دوم  و  کل نگر  اول  قسمِ  که  »راه حل-مسئله« 

است را ارائه نمود.

5. يافته های تحقیق
از آن چه که  گذشت، دو نکته   قابل  پی گیری  است: 

می توان  فوق،  نظریات  تحول  به سیر  بادقت  الف( 

و هر کدام  تفکیک  را  فرآیند طراحی  در  موجود  مباحث 
را به یکی از مفاهیمِ »جزء« و »کل« نسبت  داد )جدول 
1(. همان طورکه در  جدول پیداست؛ غالب مباحث فرآیند 
طراحی، ارتباط معناداری با دومفهوم »جزء و کل« دارند 
که  در ستون ششم جدول مشخص  گردیده است. ستون 
آخر جدول نیز نوعِ ارتباط و جهتِ دو مفهوم مذکور را در 
خصوص هر مبحث نشان  می دهد. همان طورکه مشاهده 
 می گردد؛ ردیف های ابتدایی جدول مرتبط با مباحث نسل 
اول فرآیند طراحی با احاطه  ی مفهوم »جزء« بر »کل«؛ 
با  دوم وسوم  نسل  مباحث  با  مرتبط  انتهایی  ردیف های  و 
ردیف  در  و  هستند  »جزء«  بر  »کل«  مفهوم  احاطه  ی 
انتهایی با طرح نظر لاوسون، هر دو مفهوم به طور مساوی 

با یکدیگر ظهور کرده و با هم در تعاملند.
از طرفی، فارغ  از نسل بندی ها، در خلال دیگر  ب( 
یافت  دوگانه های متقابلی  طراحی،  بحث های   فرآیند 
در  روشی  به تنهایی  دوگانه ها  این  هرسوی  که   شده اند 
طراحی محسوب   گشته اند. جهت تبیین این  دوگانه ها و 
تعیین نسبت یا عدم  نسبت آن ها با دوگانه  ی تحقیق )کل 

شكل 13. تحلیل سیر شكل گیری مدل  لاوسون براساس نگاه جزء به  كل و بالعكس )مأخذ: نگارندگان؛ برگرفته  از لاوسون 1384، 57-44(
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ف
نظريه پردازردي

)سال(

تقسیم بندی 
بر اساس 

نسل ها
تفكیکمباحث مطروحه در فرآيند طراحی

وم عبارت
فه

م
فرآيند طراحی

1

ویتروویوس
)حدود ۲000 

سال پیش(
آلبرتی

)145۲(

متمایل به 
مباحث مربوط 

به نسل اول
طراحی معماری، فرآیند گزینش اجزاء برای دست یافتن به 

یک کلّذِ واحد است.

فرآیند  معماری،  طراحی 
جزءگزینش اجزا

جزء < کل
برای  معماری،  طراحی 

کلدست یافتن به یک کلّذِ واحد

2
لاگیر

)1753(
متمایل به 

مباحث مربوط 
به نسل اول

و  اجزاء  حل  مسئله،  یک  تجزیه  ی  شامل:  طراحی  فرآیند 
ترکیب راه حل های جزئی در کلّذِ واحد است.

فرآیند طراحی شامل تجزیه  ی 
جزءیک مسئله و حل اجزا

کل > جزء < کل
ترکیب  شامل  طراحی  فرآیند 
کلراه حل های جزئی در کلّذِ واحد 

3
لوکوربوزیه

)19۲3(
متمایل به 

مباحث مربوط 
به نسل اول

تشریح فرآیند طراحی با واژه های تجزیه/ ترکیب
جزءتجزیه

کل > جزء < کل
کلترکیب

4

آرچر
)1969(

کریس جونز
)1963(

نسل اول

آنالیز، ترکیب و  فرآیند طراحی به سه مرحله مجزا شامل 
ارزشیابی تفکیک شده است.

آرچر، سه مرحله فوق را به گونه ای تعریف نمود که بتوان در 
آنها بازنگری نمود. کریس جونز توانست مشکل مجزا بودن 
زیادی  حد  تا  چرخشی  سیستم  پیشنهاد  با  را  مراحل  این 

حل نماید.

جزءآنالیز/ ارزشیابی
جزء ≤ کل ≥ جزء

کلترکیب/ ارزشیابی

5
هورست 

ریتل
)1993(

نسل اول
نسل دوم

نسل  دو  به  را  طراحی  فرآیند  برای  شده  ارائه  مدل های 
تقسیم می شود. نسل اول بر پایه روش های علمی، خردگرا 
فرآیند  افزایش  برای  تعریف می شود؛ نسل دوم  نظام مند  و 

مشارکتی طراحی است. 

جزءروش علمی 
جزء ≤ کل

کلروش مشارکتی 

کریس جونز6
نسل سوم)1963(

ارزیابی مسئله و کشف طرح در  از روش های مدرن  یکی 
دوره معاصر، اصل تعویض راهبرد و اجازه دادن به نفوذ تفکر 

بی اختیار در تفکر برنامه ریزی شده و بر عکس است.

جزءتفکر برنامه ریزی شده
کل ≤ جزء

کلتفکر بی اختیار

کارل پوپر7
روند حدس- تحلیل جایگزین تحلیل- ترکیب گردید.نسل سوم)1963(

جزءتحلیل- ترکیب
کل < جزء

کلحدس- تحلیل

8
جان لنگ
نسل سوم)1987(

جان لنگ پس از استناد به نظریه ریتل، به ظهور نسل جدید 
طراحی )نسل سوم( با عنوان بنای فرضیه و آزمون، اشاره 
می کند که تحت تأثیر نظریات پوپر شکل گرفته است و بر 

ساختار ذهنی خود طراح تکیه دارد. 

کلفرضیه 

کل < جزء جزءآزمون

کلراه حل محور

9
حمید ندیمی

نسل سوم)1378(

به اعتقاد ندیمی، در راستای نظریه  ی پوپر، حدس و گمانه  ی 
به واسطه  و  اطلاعات  از  »طرحمایه«،  یا  طرح  اولیه  ی 
و  طراح  ذهنی  ساختار  از  بلکه  نمی شود؛  مشتق  استقراء 
تصور انتظام یافته  ی او از مسئله، از انواع راه حل های پیشین، 
الهام و شهود  از  یا خیلی ساده  و  از شباهت ها و قیاس ها 
بیرون می آید؛ این به آن معناست که تقرّب طراح به راه حل 

طراحی، کلی نگرانه است نه جزئی نگر.

جزء-

کل < جزء طراح،  ذهنی  ساختار  قیاس، 
الهام، شهود،

کلی نگر
کل

10
باستانی و 
محمودی 
)1396(

نسل دوم

نسل دوم برای افزایش فرآیندِ مشارکتی طراحی است لذا با 
وجود عواملی چون مخاطب، مفسر، فرهنگ، محیط و... در 
امر طراحی، می توان نگرش این نسل را کل نگر تلقی نمود 
اثباتیِ نسل اول در زمینه ی معماری و  از تئوری های  ولی 

روش شهودیِ نسل سوم بهره می برد.

جزءتئوری های اثباتیِ

کل < جزء
کلروش شهودیِ

11
برایان 

لاوسون
)1980(

نسل اول
نسل دوم
نسل سوم

»راه حل« و »مسئله  ی طراحی« با یکدیگر ظهور می کنند 
و با هم تعامل دارند.

جزءمسئله محور
کل = جزء کلراه حل محور

جدول 1. نسبت مباحث مطروحه در فرآيند طراحی معماری با مفاهیم »جزء« و »كل« )مأخذ: نگارندگان(
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بایدها،  سخن از   .)۲۲-18  ،1386 )لنگ  »بایدها«است 
سخن  از چیزهایی  است که قابل دسترس نبوده ولی وجود 
دارند؛ و این بسانِ قوانین مطرح نشده  ی پابرجا، راه حل های 

است. مرموز  و  تمایز  غیرقابل  درونیِ  اعمالِ  بالقوه، 
استنباط  چنین  نیز  مباحث  این  تفسیر  و  بررسی  در 
»شناخت  دوگانه های  از  یک  هر  دو طرف  که  می گردد 
خودآگاهی«،  »ناخودآگاهی-  علمی«،  شناخت  ضمنی- 
و  شفاف«،  و  سیاه  همگرایی«،»جعبه  »واگرایی- 
»نظریه های هنجاری- اثباتی«، در تقابل با یکدیگر هستند 
و می توان نسبت هر شِق از این دوگانه ها را با »جزء«بودن 
مبانی  براساس  آن ها  تقابل  و  نمود  تعیین  یا »کل«بودن 
حدّذِ  در  تنها  بلکه  یک دیگر،  ذاتی  طرد  در  نه  صدرایی، 
آن ها،  تقابل  به عبارتی  و  بوده  و نقص  اختلاف در کمال 

.)14 )شکل  است  تشکیکی  تقابل  یک 

 و جزء(، جداگانه و به  اختصار، این  مباحث  نیز در زیر شرح 
می گردند: 

»شناخت  ویژگی  شناخت علمی:  شناخت ضمنی-   -
تخصصی،  جنبه  شامل  طرح  بر  مؤثر  عوامل  علمی«، 
تحلیلی و تا حد امکان کمّذِی آن  است. این ویژگی حاصل 
آن اطلاعات را به  صورت مجموعه ای از اطلاعات علمی، 
دقیق و جزئی درمی آورد.  مایکل پولانی۲9 فراتر رفته و 
طبیعت یادگیری و شناخت انسان رااساسأ توجه  به کل از 
زاویه  ی اجزا می داند و آن  را »شناخت ضمنی« می نامد که  
مشخصه  ی بارز آن کلیّت، یکپارچگی و غیرقابل بیان بودن 

آن باکلام است؛ )ندیمی 1378، 99(. 
ناخودآگاه«،  »فرآیند  خودآگاهی:  ناخودآگاهی-   -
خودسازگار است و فرم هایی سازگار و مناسب در برقراری 
تعادل پویا با سیستم فراهم  می آورد و در آن هیچ  قانونی 
به صورت فرموله بندی شده وجود ندارد؛ ولی بازهم قوانین 
مطرح نشده، به سختی پابرجایند؛ اما در »فرآیند خودآگاه« 
است،  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت های  طبیعی  نتیجه  که 
احکام  و  بوده  مهم  بسیار  نکته ای  فردیت،  بر  تأکید 
مفاهیم  به سمت  سنتِ ناخودآگاه،  فرمول بندی نشده  ی 

.)64-۵3  ،1398 )الکساندر  سوق داده می شود  واضح، 
- واگرایی- همگرایی: متفکران به دو گروه »همگرا« 
و »واگرا« تقسیم می شوند )برادبنت 1388، 1۵6(. طراحی 
نیز دو فرآیند اساسیِ تولید »واگرا« و تولید »همگرا« را 
ازیک  متعدد  انگاره های  تدوین  واگرا  تولید  دارد.  درخود 
مشاهده است؛ در مقابل، تولید همگرا، ساخت یک انگاره 

از جزاء کثیر است )لنگ 1386، 64(. 
عمل  طراحان،  از  بسیاری  شفاف:  و  سیاه  جعبه   -
فرض شده   می دانند.  غیرقابل تمایز  و  درونی  را  طراحی 
که فرآیند طراحی، فرآیندی از تجزیه-تحلیل، ترکیب و 
ارزیابی است و طراح، »جعبه سیاهی« است  که داده های 
کسب شده را در فرآیندی مرموز به  نتیجه قابل ارائه تبدیل 
 می کنند )لنگ 1386، 4۲(. متفاوت با این روش، طراح 
همچون »جعبه شفاف« درپی الگوبرداری از روش شناسی 
)ندیمی  منطقی است  و  مسیری  شفاف  یافتن  و  علوم 

.)97  ،1378
اثباتی،  نظریه  اثباتی:  و  هنجاری  نظریه های   -
فرآیند  و  )هست ها(  موجود  پدیده های  روشن  توصیف 
شامل  هنجاری  نظریه  درحالی که  آنهاست؛  شکل گیری 
مورد  در  معماران  و  سیاستمداران  فلاسفه،  دیدگاه 

شكل 14. تقابل بین هر شق از اين دوگانه های فوق، براساس 
مبانی صدرايی، نه در طرد ذاتی يک ديگر، بلكه تنها در حدِّ اختلاف 
ت و ضعف است و به عبارتی تقابل آن ها،  در كمال و نقص يا شدَّ

يک تقابل تشكیكی است )مأخذ: نگارندگان(

5. نتیجه گیری
این تحقیق ضمن اشاره  به نمونه های تاریخی ازکارکرد 
دوگانه ها و بیان چند نمونه از دوگانه های راهبردی و ارزشی 
در نتایج برخی از پژوهش های معماری، مروری بر سیر 
مباحث مطروحه در طراحی و فرآیند طراحی داشت و پس 
از آن اقدام به تفکیک مباحث مربوطه با بیان پشتوانه  ی 
فلسفیِ آن نمود و نسبت و جهت هر یک از مباحث را با 
تعیین  نمود.  دوگانه  ی فرض شده  ی تحقیق )جزء و کل( 
جمع آوریِ استقراییِ برخی از دوگانه های موجود در خلال 
دیگر بحث های فرآیند طراحی و نسبت  یافتن این دوگانه ها 
با دوگانه  ی »جزء و کل« نیز خود موجب   گردید که تمایل 
ذاتیِ مباحث فرآیند طراحی به دوگانه انگاری آشکار گردد. 
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استنباط  می شود  یافت شده، چنین  به دوگانه های  با دقت 
که هر  سوی هر یک از این دوگانه ها متمایل به مباحث 
مطروحه در نسل اول تا سوم فرآیند طراحی است و تمامی 
و  »جزء«  عام ترِ  مؤلفه  ی  دو  به  محدود  می توان  را  آنها 

»کل« نمود. 
نتیجه پژوهش حاکی  از آن است که دوگانه  ی »جزء-
کل« ماحصل تجارب نسل اول تا سوم  بوده و هر شقّذِ آن 
اساس  بر  و  داشته  کاربرد  مراحل طراحی  از  مقطعی  در 
پشتوانه  ی فلسفی این تحقیق که از مبانی حکمت متعالیه 
است؛ می توان از هر دو توأمان در فرآیند طراحی با تعبیرِ 
درون  از  کثرت«  و  »وحدت  یا  و کل«  »جزء  توأم  زایش 
بسیط الحقیقه  ی  فلسفیِ  قاعده  ی  از  برخواسته  یکدیگر، 
صدرایی بهره  برد )شکل 1۵(. بر این   اساس، هر مؤلفه  ی 
معماری در هر بخش  از مراحل طراحی، از دو جنبه متفاوت 
قابل  بررسی و شناخت می شود و این، در راستای هدف 
پژوهش می تواند بر فرآیندهای طراحی معماری کنونی و 

مؤثرباشد: شکل گیری طرح 
1. از آن جنبه که جزء بوده، به  خود نگریسته، تعیین 

به  از آن جنبه که کل  بوده،   یافته و در کثرت است؛ ۲. 
 بسیط خود )ورای خود( نظرافکنده و به  وحدت می گراید. 
لذا با استناد به قاعده   ی »بسیطُ الحقیقه« چنین استنباط  
و  یکپارچگی  وحدت،  بساطت،  از  زمانی که  می گردد: 
در  آن  را  باید  در طرح سخن گفته  می شود،  یا سادگی 
دید  پیچیدگی  یا  و  تنوع،  کثرت،  جزئیات،  از  لایه هایی 
حالی که »کل،  در عین  قاعده،  بالعکس. چون طبق  و 
جزء را شامل است«؛ هیچ یک از آن ها نیست و به عبارتی  
نمی توان جزء را در کل شناسایی نمود؛ چون بساطت یافته 
جمع  با  »کل  چارلزمور30:  گفته  طبق  دیگر  به  تعبیر  و 
از  چنان چه  همین طور  و  نیست«؛  مساوی  اجزا  جبری 
منظر عکسِ  نقیض قاعده به آن نگریسته  شود، می توان 
را  استنباط  نمود که در عین حالی که »جزء، کل  چنین 
شامل نیست«؛ هریک از آن ها است و به عبارتی هرجزء 
بسانِ اجزای دیگر بوده و با آن ها تنافی  ندارد و این فقط 
در بستر بساطت اتفاق می افتد که طبق آن بتوان زایش 
ثابت کرد. جهت  را  یکدیگر  از درون  و کل«  توأم »جزء 

آورده می شود: زیر مثال های  بهتر، در  تبیین 

شكل 15. تبیین زايش توأم »جزء و كل« يا »وحدت و كثرت« از درون يكديگر در گام دوم )تعمیق مسئله(، برخاسته از قاعده  ی فلسفیِ 
بسیط الحقیقه  ی صدرايی و استفاده از آن در فرآيند طراحی معماری- در اين منظومه همه ی اجزای معماری هم چون صورت، عملكرد، سازه، 

اقلیم، زيبايی شناسی، و... در يک نوسان بین جزء و كل شكل می گیرند و همه ی كل ها و جزءها با هم هماهنگ هستند )مأخذ: نگارندگان(.
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است  سازه، چنان چه جزء محسوب شود کثرت  پذیر 
»استحکام بخشی«  است  خواستار  لذا  می نگرد؛  به خود  و 
و چنانچه کل محسوب شود، وحدت  دارد و به  ورای خود 
)معماری( می نگرد؛ لذا خواستار »تداوم«  است. معماری، 
به خود  و  است  کثرت  پذیر  شود  محسوب  جزء  چنان چه 
می نگرد؛ لذا خواستار »تسلط بر محیط«  است و چنانچه 
)محیط(  به  ورای خود  و  کل محسوب  شود، وحدت دارد 

»خیریت«  است. خواستار  لذا  می نگرد؛ 
معماری  در  را می توان  مثال های مختلفی  همچنین 
ایرانی گرد آورد که به چند مورد اشاره  می شود:  سنتیِ 
به  خود  و  دارد  کثرت  محسوب شود،  جزء  چنانچه  اتاق؛ 
چنانچه  و  »جلوه گری«  است  خواستار  لذا  می نگرد؛ 
)حیاط(  خود  به ورای  و  دارد  وحدت   محسوب  شود،  کل 
می نگرد؛ لذا خواستار »محرمیت«  است. همچنین حیاط، 
خانه، کوچه، و محله؛ چنانچه جزء محسوب شوند، کثرت 
»جلوه گری«اند  خواستار  لذا  می نگرند؛  به  خود  و   دارند 
به ورای  و  دارند  وحدت  محسوب  شوند،  کل  چنانچه  و 
لذا  می نگرند؛  شهر(  و  محله،  کوچه،  )خانه،  خودشان 
خواستار »محرمیت« هستند. »جلوه گری« و »محرمیت« 

در معماری سنتی ایرانی دو عاملی  است که هردو باعث 
رشد و شکوفایی این نوع معماری شده اند که اولی با خود 
یکپارچگی و وحدت  تزیینات؛ و دومی کلیت،  جزئیات و 
و  کل  و  جزء  تفکیکِ  این  و  آورده  است؛  به  ارمغان  را 
و  آمد؛  آن  شرح   قبلًا  که  آن ها  زیرمجموعه  دوگانه های 
به عبارتی تفکیک کثرت از وحدت، و ارائه  ی مجزای آنها 
در قالب مباحث سه نسل فرآیند طراحی، اتفاقی  است که 
در معماری معاصر رخ  داده و اتحاد آنها در معماری کنونی 
و درقالب »یک« دوگانه  ی واحد )جزء-کل(، با تعبیری که 
ملاصدرا از کثرت و وحدت و یا جزء و کل دارد؛ می تواند 
کارسازترباشد. در پایان به طور خلاصه می توان  گفت که 
»جزء و کل«؛ دوگانه ای نهفته در فرآیند طراحی معماری  
در  موجود  متضادِ  مؤلفه های  و  مفاهیم  حاصل  که  است 
تجاربِ نسل های مختلف فرآیند طراحی می باشد؛ وتقابلِ 
در  مذکور،  دوگانه     قالب  در  باهم  مؤلفه ها  این   دوبه دویِ  
نه هریک  است؛  کارسازتر  شکل گیری محصول طراحی 
به  طراحی  فرایند  از  نسل  هر  نه  به عبارتی  و  به تنهایی 

 تنهایی.

پي نوشت

Laugier   .1
Archer  .۲
Joness  .3
Rittel  .4

Broadbent  .5
Alexander  .6

Darke  .7
Popper  .8

Lang   .9
Lawson  .10

ماندالا )Mandala( لفظی است سانسکریت و از لحاظ لغوی به معنای دایره است. این لفظ به عنوان اسم خاص به اشکال   .11
هندسی مربع یا مدور یا ترکیبی از دو شکل اطلاق می شود )دایره نماد آسمان، القاگر مفهوم کل، و مربع نماد زمین، القاگر مفهوم جزء(؛ که 
در سنت دینی هندویی و بودایی به عنوان هندسه  ی مقدس، مبنای ساخت معابد و طرح های هنری رمزگونه  ی دینی قرارگرفته و می گیرد 
)ذکرگو 1379، 4(. این واژه از ریشه »ماندا« به معنای ذات یا جوهر و پسوند »لا« به معنای ظرف یا دربردارنده، گرفته شده است. از این رو 
»ظرف- جوهر« هم معنا می دهد و یک کهن الگو محسوب می شود. ماندالا از دایره شروع می شود و به مربع می رسد )جزء از دل کل(. در 
نماد ینتره  ی هندوئیزم که شکل خاصی از ماندالا است؛ دایره  ی درون مربع است )کل از دل جزء( و در چرخه  ی نماد بودیزم، دایره  ی درون 
دایره القاگر کل گرایی می باشد )قرایی 1385، ۲64-377(؛ الگویی که فرم و محتوا را توأمان نشانه رفته است. ماندالا به عنوان بازتاب جهان 
و فرآیندهای جهانی درون تمام موجودات، به وسیله  ی اعداد و هندسه عمل می کند؛ با وحدت شروع می شود، به واسطه  ی تجلی حرکت 
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می کند، و دوباره به وحدت بازمی گردد. در چشم انداز اسلامی مفهوم ماندالا با ابعاد جهان، الگوهای ازلی یا اسماء و صفات مقدس ارتباط 
داده می شود. وقتی پیامبر)ص( عروجش به آسمان را تشریح می کرد، سخن از گنبد صدفی عظیمی می گفت که بر مربعی تکیه داشت و 
یک هشت ضلعی مابین شان قرار می گرفت که نماد هشت فرشته  ی حاملان عرش است؛ و از چهار ستونِ چهار گوشه  ی مربع که بر آن ها 
رمز چهاربخشیِ قرآنی »بسم- الله- الرحمن- الرحیم« نوشته شده؛ چهار رودخانه  ی سعادت جاودانی جاری است )اردلان و بختیار 1390، 

 .)61
در مکتب سانخیا از فلسفه  ی هندو، دوآلیزم بر پایه  ی دو عنصر جاویدان و متضاد جهانی »ماده و روح«، به نام های پلاکتی   .1۲
)ماده  ی نخستین( و پوروشا )ذات و روح( بنیان نهاده شده است. روح ذات ازلی، بی کران و لایتناهی است و باید در درون ماده جای گرفته 
و محقق گردد. رستگاری منوط است بر دانش این مراتب در اشیاء. حصول معرفت ذهنی این دو کیفیت در وحدت این دو حاصل می شود 

)علی آبادی 1385، 76(.
انگاره  ی »یین و یانگ« در اندیشه  ی مردم چین، از ارزش های معرفتیِ بسیار فراوانی برخوردار است و در زمینه  ی قدرت اثربخشی   .13
و فراگیری آن همین بس که این انگاره، فلسفه، هنرهای رزمی، علم، طبابت، الهیات، سیاست، اعمال روزانه، باورها، اندیشه ها، و سایر شئون 
حیات فرهنگیِ مردم چین را طی هزاران سال تحت الشعاع خود قرار داده است و محققان قرن بیستم آن را »قانون تفکر چینی« نامیده اند. 
مطابق این انگاره، عالم هستی برآیند هم کُنشیِ دو نیروی متضاد به نام های »یین« و »یانگ« است. مقصود از »یانگ«، ساحت روشنی، 
خشکی، و جنبه های مردانه یا فاعلیِ کیهان است؛ حال آن که »یین« بر ساحت تاریکی، رطوبت و جنبه های زنانه یا انفعالی کائنات دلالت 

دارد )دهقان زاده و میرحسینی 1398، 75(.
Antoniades  .14

علل اربعه شامل علت های غایی، فاعلی، صوری و مادی است )صدرالدین شیرازی 1386، 75(.  .15
Structuralism )ساختارگرایی(   .16
Functionalism )کارکردگرایی(  .17

ازنظر ابن عربی به نقل از ملاصدرا انسان، عالم کبیر است و عالم، انسان صغیر است. انسان را از آن جهت عالم کبیر می گویند   .18
که همه  ی اسماء و حقایق عالم وجود در او تجلی نموده است و از آن جهت عالم را انسان صغیر می گویند که جمیع آنچه در عالم است جز 

از نشئه  ی انسانی ظهور پیدا نمی کند )کرمانی 1386، ۲8(.
علامه طباطبایی در کتاب نهایه  ی الحکمه که ناظر بر حکمت متعالیه است می گوید: »هر هویتی که چیزی از آن سلب شود؛   .19
مرکب است«؛ سپس عکسِ نقیضِ این قضیه را بیان می دارد که »ذاتی که بسیط الحقیقه است هیچ کمالی از آن سلب نمی شود«. در جای 
دیگر چنین آمده که واجبِ بالذات، وجود صِرف است، عدم در ذاتش راه ندارد و هیچ کمال وجودی از او سلب نمی شود؛ چه هر کمال وجودیِ 
ممکنی، معلول یک علت بوده و از آن ناشی گشته است و سلسله  ی علت ها به واجبِ بالذات می رسد. در نتیجه، همه  ی کمالات را واجب تعالی 
افاضه و اعطا کرده است و اعطاکننده  ی یک شیء و آفریننده  ی آن هرگز فاقد آن شیء نمی باشد؛ بنابراین واجب تعالی واجدِ همه  ی کمالات 
وجودی است؛ پس حقیقت واجب بسیط محض بوده و چیزی از آن سلب  نمی گردد )طباطبایی 137۲، ۲19-۲۲0(. جوادی آملی نیز در 
شرح حکمت متعالیه، درخصوص واجب و بساطت او می آورد که بساطتِ واجب از هرگونه ترکیب )ترکیب از اجزایِ تعدادی، ترکیب از ماده 
و صورت خارجی، ترکیب از جنس و فصل، ترکیب از عَرَض و معروض، ترکیب از وجود و ماهیت در ممکنات، ترکیب از فقدان و وجدان( 

مبرّاست )جوادی آملی 1386، 315(.
غیریت ذاتیه را تقابل می نامند و عبارت است از اینکه یک شیء به خاطر ذاتش با چیز دیگری مغایرت دارد ولی غیریت غیرذاتیه   .۲0
که نام دیگرش تخالف است این است که ذات به سبب ذاتش با چیز دیگر مغایرت ندارد و غیرتی که با دیگری دارد به سبب عوامل خارجی 
است. تقابل را تعریف کرده اند به: امتناع اجتماع شیئین في محل واحد، من جهه واحده، في زمان واحد. مثلًا یک فرد می تواند هم پدر باشد 
و هم پسر ولی این از دو جهت است یعنی او پدر زید و فرزند عمرو است؛ ولی اگر جهات آن یکی باشد نمی تواند هم پدر زید باشد و هم 

فرزند عمر )رازی 1411، ج 1، 10۲(.
مانند زید که می خواهد متصف به پدر شود که در این صورت باید با فرزند مقایسه شود.  .۲1

مثلا اگر زید بخواهد به صفت ابیض متصف شود لازم نیست که با چیز دیگری مقایسه شود.  .۲۲
مانند تقابل بین بینایی و کوری.  .۲3

مانند بصر و عدم البصر )نه کوری( یا مانند قیام و عدم القیام. هر اثباتی با نفی خودش چنین تقابلی دارد.  .۲4
مدّعای اصالت وجود بدین گونه شکل می گیرد که هر واقعیت محدود و ممکن الوجودی در ظرف ذهن، به دو مفهوم »وجود«   .۲5
مدّعای  کدام اند؟  حقیقی  و  بالذات  مصداق  خارجی،  واقعیت های  که  می آید  میان  به  پرسش  این  آن گاه  و  می شود  تحلیل  »ماهیت«  و 
صدرالمتألهین و طرفداران اصالت وجود این است که واقعیت های خارجی مصداق های بالذات مفهوم وجودند و ماهیات از موجودیتِ بالعرض 
و تحققِ مجازی برخوردارند. صدرا در این باره می گوید: »وجود ممکن نزد ما، موجود است بالذات؛ و ماهیت به عینِ این وجودْ موجود است 

.)54-55   ،134۲ )صدرالدین شیرازی،  بالعَرَض« 
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برخلاف فیلسوفان مشایی که وجودات را حقایق گوناگون می دانستند؛ در دیدگاه فیلسوفانِ حکمت متعالیۀ صدرایی، وجوداتْ تنوع   .۲6
و گوناگونی ندارند؛ بلکه »وجودِ« حقیقی، یک حقیقت واحد است که همۀ انِحای آن از یک سنخند و به عبارتی وجود تشکیکی است.
قاطبه عقلا و متفکرین همواره اجتماع و ارتفاع نقیضین را محال دانسته و آن را از بدیهیات خوانده اند؛ چنان که اقامه دلیل و برهان   .۲7
را در مورد اثبات آن غیرممکن می دانند. بنابراین کلیه قضایا و تصدیقات، اعم از اینکه نظری باشند یا بدیهی، به امتناع اجتماع نقیضین و 

ارتفاع آن منتهی می شوند )ابراهیمی دینانی 1380، ج 1، 93-91(.
این الگو در مقاله  ی سعید محمودی، تحت عنوان »تفکر در طراحی، معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش طراحی«، برگرفته   .۲8

است. گردیده  تبیین  آیووا  دانشگاه  طراحی  و  هنر  گروه های  و  تربیتی  علوم  دانشگاه  توسط  آمده  به عمل  مطالعات  نتایج  از  شده 
Polanyi  .۲9

Moore: »در سرهم کردن اجزایِ یک کل، پاسخی بیش از ۲ برای 1+1 وجود خواهد داشت« )گروتر 1390، ۲43(.  .30
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The combined birth of “part and whole” from within 
each other in the process of architectural design using 
the philosophical theory of “ basit al-haqiqa” of Sadraei

In the last three decades, many studies have been done in the design process. In some of 
these studies, there is a psychological or philosophical view. In Iran, there are few examples 
of a philosophical approach to the design process. One of the important attitudes in global 
and Iranian attitudes, which also has a strong philosophical root in Western thought; The 
attitude is Dualism. This research tries to clarify the influence of Mulla Sadra’s philosophy 
in the design process. This research has a practical purpose. This research wants to provide 
designers with results compatible with philosophical foundations. Argumentative-analytical 
research method is based on philosophical rules. This research first has an overview of 
architectural design processes. The components obtained from these processes are these 
doubles: “implicit knowledge-scientific knowledge”; “Unconsciousness - self-awareness”; 
“divergence-convergence”; “Black box-transparent box” and “normative-proof theories”. 
Each of these duals has an important role in the formation of the design process. These 
doubles are formed under the philosophical theories of structuralism or deconstruction 
and with the older roots of Hegelian dialectics; Sometimes psychological views such as 
“conscious” and “unconscious” play a role in them. The current research defines all doubles 
with two components: “simultaneous birth of part and whole from within each other”; This 
definition is obtained from Mulla Sadra’s Basit al-Haqiqa rule. The result of the research 
is: the part-whole duality is the product of the experiences of the first to third generation of 
the design process. Each part of this dual is used in different parts of the design; So both 
parts can be used in the design process. Based on this, each architectural component in each 
part of the design stages can be examined from two different aspects and can be effective 
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on architectural design processes: 1- It looks at itself from the aspect that is a part and is in plurality; 
2- From that aspect which is the whole, it looks beyond itself (to its simple self) and is in unity. The 
innovation of this research is the navigation of the definition of “whole from part” and “part from whole” 
which probably creates necessary and valuable paths for the design process. It can be a comprehensive 
look between three generations of architectural design process and define the fourth generation.

key words: The part, The whole, architectural design process, Sadraei’s basit al-haqiqa


